
گـريـبـانسـت                           در      ز بهر رفع عصيانش بشـر سـر        
به هر سويي كند پرواز و هر رسمي كـنـد آغـاز                  
شود تسليم هر فكري شود مؤمن بـه هـر ذكـري               

قفس را از طلا سازد نـفـس را در رهـش بـازد                      
پرستد مردگان را گهَ، به اجدادش گـَهـي بـالـَد                      

به ظاهر پاك گرداند گناه جسـم و روحـش را                  
خدا را گهَ كند انكار و گهَ در فـيـض او كـوشـا                     
ندارد ناخدايي چون به كشتي انـدريـن طـوفـان               
شب و روزش كشد زحمت، ندارد مقصدي معلـوم         

هـرش                         وليكن شكر عيسي را كه آمـد از سـمـا بـ
زدش مـوت انسـانـهـا                            بگفتا درد از روحست و مـ

ز بهر عاصيان عيسي بداد آن خـون پـاكـش را              
گردد   صليبش گر  بخود   آري  گناهت   پاك   مي              

نداند ضعف از روحست گنُه در ذات انسـانسـت             
وليكن ظاهرش شاد و ز بـاطـن ابـر گـريـانسـت                   

رسد انسان رهـش ايـجـاد اديـانسـت                   گمانش مي 
داند كه دنيايش چـو زنـدانسـت               ولي هرگز نمي  

ها و گهَ دستش بـه دامـانسـت             گَهي بر خود توكل   
وليكن حزن وجدانش دو صد چندين و چندانسـت       

چو معيارش ز انسانست ز افـكـارش پـريشـانسـت                    
اسير باد و طوفان و غلام نـفـس و شـيـطـانسـت                  

هلاك جـرعـة آب و اسـيـر لـقـمـة نـانسـت                                     
بداد او آن نجاتي را كه دور از فـكـر انسـانسـت                     

پـيـچـي ز فـرمـانسـت                    باشد چو سر    گنُه بسيار مي  
تفكر بايد اندر او كـه مصـلـوبِ گـنـاهـانسـت                          

 بخوان  از  دل مسيحا را كه  بر قلبت  چو مهمانست


